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 دکتر محمد نیرو، دبیر ریاضى و دکتراى برنامه ریزى درسى

 در زمانی نه چندان دور تابلوی سر در 
مدرسه هايی را مشاهده می کرديم که روی 
آن ها، قبل از اسم مدرسه نوشته شده بود 
هوشمند سازی  داســتان  «هوشــمند». 
درکشــور ما بــا الگو بــرداری از برخی 
کشورها همچون مالزی (که خود تجربة 
ناموفقی را پشت سر گذاشــت)، از دهة 
٨٠، با بحث آموزش ICDL برای معلمان 
شروع شد. بعد هم بحث هوشمند سازی 
مدرســه ها خيلی شــتاب گرفت. تلاش 
بســياری از مســئولان آموزش و پرورش 
برای کارامد و به روز کردن مدرسه ها، به 

ابلاغ بخش نامه های متعدد برای مديران 
به منظور تهية تختة  هوشــمند و وسايل 
مرتبط معطوف بود و بعد هم تغيير تابلوی 
سر در مدرسه. اما از هوشمندانه استفاده 
کردن از فناوری های نوين خبری نبود و 
استفاده از اين ابزار موفقيت زيادی برای 

معلمان به ارمغان نياورد. 
رويکرد  نوعــی  معکــوس  يادگيــری 
معلمی است نه مهندسی و صرفاً موضوع 
سخت افزار نيست. در آغاز، اين شيوه يک 
حرکت از طرف معلمان بود، نه بخش نامه ای 
از ادارة آموزش و پرورش. برخی از معلمان 
دور يکديگر جمع شدند و مطالبشان را به 

اشتراک گذاشتند و خودشان تلاش کردند 
فرايند ياددهی و يادگيری کلاس خود را با 
انتخاب، سازمان دهی و ارائة محتوا اصلاح 
کنند. بنابراين، يک جنبش از پايين به بالا 

بوده است و نه برعکس. 
يادگيری معکوس می تواند نوعی تغيير 
تدريجی باشــد. معلم ها ممکن است در 
موضوعی خاص با يک فيلم کوتاه، آرام آرام 
محتوای آموزشی خود را تدارک ببينند و 
سال های بعد بتوانند از آن ها به طور جامع 
استفاده کنند. بنابراين، انتظار می رود اين 
تغيير از يادگيری مســتقيم به معکوس، 
به تدريج صــورت گيــرد. در اين حال، 

درسى برنامه ریزى دکتراى و ریاضى دبیر د دکتر محمد نیرو،
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روش نوپای معکوس نيازمند ثبت و نشر 
تجربه های بومی مربوطه؛ به منظور نقد و 

ترويج آن، است. 
نگارنده در يادداشت های قبلی به تجربه های 
محتوايی پرداخت کــه غالباً به ويديو های 
آموزشی و همچنين ترسيم کلی و تبيين 
سؤال ها و ابهامات مطرح شده در يادگيری 
معکوس ناظر بود. از اين شماره تجربه های 

فرايندی در اين روش مطرح می شوند.

با  معکــوس  کلاس  اجــرای  فراينــد 
تجربه هايــی از نگارنــده و برخی ديگر از 
معلمان همراه بود که از طريق مصاحبه با 
آن ها به دست آمد. اين تجربه ها هم بعد از 
مقوله بندی، در دياگرام زير ترسيم شد. در 
اين شماره به بخش همسو سازی و تعامل 

ناهم تراز اشاره می کنيم: 

يکی از نــکات مهم در اجــرای روش 
معکوس، توجيه گروه هدف اســت. نقطة 
آغاز ايــن روش متوجه مديــر، کارکنان 
اجرايی و مسئولان مدرسه است که لازم 
است پشتيبان و حمايت کنندة هم باشند؛ 
به خصوص اگــر اجرای ايــن رويکرد در 
مدرسه مسبوق به سابقه نباشد و فرهنگ 

برنامة درســی به گونــه ای متفاوت رقم 
خورده باشد. 

نکتة قابل ذکر در مورد ديگر معلمان است؛ 
معلمانی که از اين روش استفاده نکرده اند و 
معمولاً به شيوه های سنتی تدريس می کنند. 
چرا که ممکن اســت بــه تخريب ذهنی 
دانش آموزان اقدام کنند. اظهار همکارمان در 

اين خصوص شاهد مثال است: 

مرحلة بعدی، توجيه ساير معلمان است، 
چون واکنش معلمان هم خاص می شود. 
کافی است معلمی به کلاس برود و بگويد: 
اين مطالب تئوری و دانشگاهی هستند و 
اين روش ها جواب نمی دهد؛ در حالی که 

اين طور نيست. 

در اين حــال، نبايد از توجيه والدين نيز 
غافل شد، چرا که حمايت آن ها می تواند در 
سرعت بخشی همراهی دانش آموزان نقش 
بسزايی ايفا کند. در نقطة مقابل هم ممکن 
است مشــروعيت و اثربخشی معلم را نزد 
دانش آموز کم کند. اين مطلب مورد وفاق 

عموم معلمان مورد مصاحبه بوده است. 
از جمله کارهــای صورت گرفته در اين 
خصوص، توجيه والدين در جلسة عمومی 
است. ليکن معمولاً يکی از محدوديت هايی 
که ايجاد می شود، شرکت نکردن برخی از 

ايشان است. اين امر مورد تصديق يکی از 
همکاران بود که در زير آمده اســت. البته 
وی راهــکاری نيز در ايــن خصوص ارائه 
می کند، مبنی بر آنکه مانند رويکرد کلاس 
معکوس، فيلم جلســه در اختيار غائبان 
قرار گيرد. نگارنده در اين مورد يک فيلم 
با عنوان «سخنی با والدين» ساخته است 
که از طريق فرزندانشان در اختيار ايشان 
قرار می دهد يا در نخستين جلسة عمومی 
والدين، آن را به نمايش می گذارد. شناسة 
تصويــری (QR Code) ايــن صفحه راه 

دسترسی به اين فيلم را ايجاد می کند. 

شما جلســه برگزار می کنيد و دعوت 
هم می کنيد، ولی همه نمی آيند. اين يک 
ماجراســت و البته اين هم راهکار دارد، 
ولی هيچ وقت به ١٠٠ درصد نمی رســد. 
می شود از همان جلسة توجيهی هم فيلم 

گرفت و در اختيار خانواده ها قرار داد. 

توجيه مسئولان مدرسه

توجيه ديگر معلمان

توجيه والدين

توجيه کلامی و عملی دانش آموزان

بودجه بندی ساعات تکليف درس ها 

انجام تکليف به روز 

تصحيح تکاليف با نمايش پاسخ نهايی 

سؤالات چالشی تکاليف

پيش کوييز 

پس کوييز 

معلم به مثابة طراح آموزشی 

جمع بندی و تکميل تدريس با فيلم 

تدريس قسمت های سفيد کتاب! 

تضعيف يا تقويت رابطه؟ 

فرهنگ سازی و مهارت زايی کار گروهی 

تعداد اعضای گروه 

گروه های ناهمگن

گروه بندی انتصابی منعطف 

بازه های زمانی ترکيب گروه 

نقش بسزای سرگروه

همسو سازی

تکليف

ارزشيابی

تعادل  ناهم تراز

کارگروهی

تجربه های فرايندی 
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امــا از همــة اين هــا مهم تــر، توجيه 
دانش آموزان به  عنوان اصلی ترين ذی نفعان 
اين شيوه است. يک همکار، ضمن تأکيد 
بــر اينکه «وقتی مقبوليــت و محبوبيت 
معلم اتفاق بيفتد، معمول اين اســت که 
معلم هر چه بگويــد بچه ها می پذيرند»، 
با توجه به توان منطقی و قدرت انتزاعی 
دانش آموزان دبيرستانی، ارائة نتايج ممتاز 
در کلاس های مشــابه و مستندات علمی 
در اين خصوص را مجاب کننده می داند. با 
اين وصف، تغيير عادت و سياق يادگيری 
ايشان نيز به تدريج حاصل می شود و لذا 
نيازمند عاملی مؤثر و مستمر در اين گذار 
است که نقش کاريزماتيک معلم می تواند 

چنين عملگری باشد. 
برای مثال، يکی از مسئله های اجرای اين 
روش آن است که دانش آ موزان فيلم های 
آموزشی را نگاه نمی کنند. گفتنی است، 
در اين ميان شخصيت فرهمندانة معلم و 
همچنين مشروعيت و مقبوليت وی تأثير 
بســزايی دارد؛ همچنــان که نظر همکار 

ديگری هم مؤيد آن است: 

«مــن فکر می کنم کلاً در اين روش آن 
کاريزمای معلــم، آنکه بچه ها آن معلم را 
چقدر قبول دارند، هم دخيل است؛ هم در 

پذيرش بچه ها و هم در يادگيری.»

با اين وصــف، برخــی از معلمان مورد 
مصاحبه به شــکل غيرمستقيم و عملی 
به توجيــه دانش آموزان و شــيوة اجرای 
اين رويکرد می پردازند و ايشــان را با مزايا 
و ضرورت های اجــرای آن آگاه می کنند 
و همراهی خود خواســتة ايشان را شکل 
می  دهند. تجربة يکی از ايشان چنين است: 

تقريبــاً فکر کنم دو جلســه در ابتدای 
سال از ما وقت گرفت. تقريباً يک جلسه را 
دربارة اين روش که چه محاسن يا معايب 
احتمالی دارد توضيــح دادم و اينکه چرا 
اين کار را انجام می دهيم. جلسة بعد فيلم 
را گذاشــتم و با فيلم آشنا شدند. برخی 
وسط فيلم می گفتند اين جا را نفهميديم. 
بــه جای اينکه توضيح دهــم، فيلم را به 
عقب می زدم و می گفتم دوباره نگاه کنيد. 
می گفتم هميــن کار را بايد در خانه هم 
انجــام دهيد. و جاهايی کــه ابهام داريد، 
برگرديد. خلاصه درس را بايد کامل کنيد. 

از  برخــی  ســؤالات  ميــان  در  وی 
دانش آمــوزان که مورد ابهام يا پرســش 
ديگران نيســت، يادآور می شود که نگاه 
کــردن فيلم و حتی ديــدن چند بارة آن 
براســاس نياز هر يک از شــما، خلل يا 
اتلافــی در وقت ديگر دانش آموزان ايجاد 
نخواهــد کرد، بلکه کــه گامی در جهت 
شخصی ســازی آموزش برداشته خواهد 
شــد. مضاف بر آنکه اگر اکنون آمادگی 
جسمی، ذهنی يا روانی نداشته باشيد، در 
اختيار داشــتن فيلم اين فرصت را ايجاد 
می کند که در هر زمان آمادگی ايجاد شد، 
از فيلم استفاده کنيد و هر چند بار که لازم 
بود، آن را نگاه کنيد. اين ويژگی  برای افراد 
غايب در کلاس يک فرصت است و مانع از 
توقف کلاس يا جا ماندن ايشان می شود. 
در ايــن حال، با انتقال تدريس آغازين به 
خانه، فرصت تعامل و فعاليت های گروهی، 
حل مســئله و رفع اشــکال گسترده تر 
می شود. آن ها همچنين ياد می گيرند در 
مواقعی بايد فيلم را متوقف کنند و فعاليتی 

را انجام دهند.

در روش معکوس، معلم به مثابة فرزانه ای 
در صحنه١ نيست، بلکه راهنمايی درکنار٢ 
است. گاهی در مورد حضور معلم در اين 
روش بدفهمی صورت می گيرد و برخی با 
بيان اينکه هدف يادگيری است، در عمل 
معلم را در کلاس برکنار قلمداد می کنند؛ 
در صورتی که حضور معلم ضروری است، 
ليکن نقش او تغيير می کند. معلم در اين 
حال بيش از گذشته طراح آموزش است 
و نيازمند طراحی خلاقانه و پيوسته برای 

کلاس درس است. 
در نخســتين جلسه، بعد از نگاه کردن 
فيلــم از ســوی دانش آمــوزان، معلــم 
پيش کوييز يا پرســش شــفاهی برگزار 
می کند که هم نقش ارزشيابی تشخيصی 
را دارد و هم  متضمن اســتفاده از فيلم 
اســت. ســپس به جمع بندی و مرور و 
گاهی تکميل مطالب می پردازد. معلم با 
اين کار ضمــن اينکه ذهن دانش آموزان 
را مرتــب می کند، به تصريح يا تلويحی، 
انتظارات خود و موضوعات کوييز پايانی 
را که بعد از فعاليت گروهی ايشان انجام 
می شود نيز تبيين می کند. جمع بندی و 
تدريس مکمل، ضمن ايجاد تنوع بخشی 

در فرايند ياددهــی- يادگيری که مهم 
است، در موضوعات دشوارتر کتاب بيشتر 
مورد تأکيد معلمان مورد مصاحبه بود و 
البته سهم زمانیِ کمتر از نصف يک زنگ 

کلاسی را به خود اختصاص می داد. 
در روش معکوس، معلم می تواند سهم 
بيشتری را به مطالب مرتبط ولی مکمل 
و خــارج از کتاب اختصاص دهد؛ چيزی 
که غالبــاً برای دانش آمــوزان جذاب  تر 
و گاه کاربردی تــر و ماندگارتــر خواهد 
بود و گاه در دايرة برنامة درســی پنهان 
جای می گيرد. در اين بــاره، تعبير يکی 
از معلمان در مورد تدريس قسمت های 
ســفيد کتاب جالب  بود! او ضمن اينکه 
اين امــر را ملازم دانــش و تجربه های 

گسترده تر معلم می داند، گفت: 

کار معلم درس دادن قسمت های سفيد 
کتاب است! کتاب که هست، درس را خود 
بچه ها بايد بخوانند. آن قسمت هايی را که 
نيست، بايد بگوييم تا کمکی کرده باشيم 
برای يادگيری. قســمت های ســفيد که 

خيلی بيشتر اثر دارد در يادگيری. 

نکتــة ديگری که معلمــی ديگر اظهار 
کرد، کاستی ارتباط معلم با دانش آموزان 
و تأخير در حفظ اسامی ايشان بود که در 

زير آمده است: 

من در روش قديم اسامی بچه ها را بعد 
از يــک ماه ياد می گرفتم و راحت با آن ها 
ارتباط برقرار می کردم. در اين مدل، دو ماه 
يا يک ماه و نيم طول می کشد. اين فاصله 
مقــداری ارتباط معلم را با بچه ها ضعيف 

می کند!

 ناگفته نمانــد، برخی ديگر از معلم ها، 
در نقطة مقابل، اين روش را فرصتی برای 
توجهات فردیِ معلم برشمردند؛ به طوری 
که او در حالی که تمام دانش آموزان در 
فعاليت های گروهی مشــغول هســتند، 
می تواند در کنار هر يک از ايشــان قرار 
گيرد و ضمن ايجاد رابطة عاطفی بيشتر، 
به تفاوت ها و نيازهــای انفرادی بچه ها 

رسيدگی بيشتر کند. 

پی نوشت ها
1.The sage on the stage
2. The guide on the side
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